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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

  

الکلمة بر طبیعت دلالت نفس
 هیهیحیثمن

عرض شد در باب اطلاق، نفس الکلمه دلالت بر 
کند بدون لحاظ جمیع هی میحیث هیطبیعت من

، ایتنی بماءگوید: افراد یا بعضی افراد. وقتی مولا می
کند، ولی در این این ماء دلالت بر طبیعت ماء می

لحاظ  افراد ماء و جمیع مصادیق ماءطبیعت، جمیع 
نشده است. یا اینکه در این طبیعت ماء بعضی از افراد 
ماء که بارد باشد یا دافئ لحاظ نشده. قراح باشد یا 

 شود.غیر قراح؛ اینها لحاظ نمی
این لفظ که دال بر معنای طبیعت است، این لفظ 
به اطلاق لغوی دلالت بر آن معنای مطلق دارد. 

و  ر معنایی که فقط صرف الوجود استدلالت ب
صرف الطبیعه است؛ ولی آن صرف الوجود و صرف 

لحاظ متکلّم در حال القاء خطاب، بلکه الطبیعه، نه به
جهت سریان طبیعت مهمله بر جمیع مصادیق به
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خارجیّه، از این باب دلالت دارد و این یک معنایی 
ماء  است که باید این معنا را لحاظ کرد. اینکه لفظ

لحاظ این است که دلالت دارد بر همه انواع ماء، نه به
لغتاً، لفظ ماء دال بر آن جمیع مصادیق است، بلکه 
لفظ ماء دلالت بر طبیعت مائیت دارد و طبیعت 

عنوان طبیعت کلیّه بر همه مصادیق خارجی مائیت، به
دلالت دارد و بلکه نفس وجود طبیعت کلیه در 

وجود افراد. این اطلاق  خارج، عبارت است از نفس
گوییم، که ما به آن، اطلاق بدوی و اطلاق ابتدایی می

گونه حجّیتی برای مخاطب در مقام عمل ندارد، هیچ
الّا اینکه این اطلاق احراز بشود که متکلّم هم کذلک، 

 منظور او و مقصود او از لفظ همین اطلاق است.

مراحل اطلاق در کلام مرحوم آخوند و 
 قررینبعضی از م

بعضی از آقایان و مقررین مراحل اطلاق و 
 اند.حجّیت اطلاق را سه مرحله قرار داده

 مرحلۀ اول: اطلاق لغوی و بدوی
مرحلۀ اوّل عبارت است از اطلاق لغوی؛ واضع 
این لفظ را وضع کرده است برای این معنا، برای این 
طبیعت کلّیه. وقتی که واضع این لفظ را برای این 
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کند نفس الطبیعه و صرف الوجود این معنا وضع 
طبیعت مدّنظر است، نه مصادیق و نه خصوصیت 

عنوان خاصّ؛ این را عنوان عام و نه بهمصادیق، نه به
گویند اطلاق بدوی. همان اطلاقی که شما اگر می

؛ گذارید با ، فرق میایتنی بماء  بگویید:  ایتنی بخبز 

؛ ایتنی بفاکهة   گذارید بین می . اینکه فرقایتنی بأرز 
همان طبیعت کلیه است  ،ایتنی بفاکهة  با  ایتنی بماء  
له این لفظ است و آن طبیعت کلّیه سریان که موضوع  

دارد و همۀ افراد در تحت آن طبیعت را شامل است؛ 
خودش سریان دارد؛ مانند اینکه طبیعت کلّیۀ انسان 

 سریان دارد نسبت به جمیع مصادیق انسان.
امّا اینکه آیا منظور متکلّم در مقام بیان جمیع افراد 
است یا بعضی از افراد است؟ این مطلب  آخر. امّا 

گوییم اطلاق در اینجا اطلاق وضعی اینکه ما می
له این لفظ، مِن غیر است، این است که موضوع  

اختیار المتکلّم و مِن غیر اختیار المخاطب، دال بر 
بود. سواءٌ اینکه در اینجا یک طبیعت کلّیه خواهد 

ای نباشد که حالا ای باشد یا قرینۀ معیّنهقرینۀ معیّنه
 کنیم.عرض می

 مرحلۀ دوم: اطلاق اصولی
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مطلب دوّم اینکه این اطلاق لغوی موجب اطلاق 
اصولی خواهد بود. اطلاق اصولی عبارت است از 
ظهور کلام در معنای وسیع و در یک معنای عام 

گوییم اطلاق اصولی. وقتی که می الشمول. این را
؛گوییم: می عرف از این ماء یک معنای  ایتنی بماء 

وسیع و معنای عام الشمولی را بالنسبه به جمیع 
مصادیق، لولا قرینۀ معیّنه و لولا قرینۀ مقیّده 

کند فهمد. عرف و مخاطب این معنا را ادراک میمی
؛ که این کلام او، ظهور دارد در یک معنای وسیع

ظهور دارد در معنای عام الشمول. اسم این را 
گذاریم اطلاق اصولی. البتّه بنابر همین بیان می

بعضی از مقرّرین. که البّته مطلب مرحوم آخوند هم 
 در اینجا مطابق با این بیان است.
گوییم ظواهر. البتّه این اطلاق اصولی را ما می

بلًا مطرح ظواهر بر این مبنا؛ نه بر آن مبنایی که ما ق
کنیم. ظواهر و ظهورات کردیم و امروز هم عرض می

عبارت است از دلالت لفظ بر یک معنای عام الشمول 
یا بر یک معنای خاص به حسب مدلول کلام 

نظر از مراد متکلّم. این معنا، معنای ظهور صرف
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گوییم این کلام ظهور دارد است. پس وقتی که می
راد متکلّم، این کلام نظر از مراد مولا و میعنی صرف

دلالت بر یک معنای وسیع یا بر معنای مقیّدی 
 کند. این معنا، معنای ظواهر است.می

 مرحلۀ سوّم: احراز مقام بیان
بعد در مقام امتثال و در مقام الزام، باید در مرحلۀ 
سوم این ظهور و این اطلاق احراز بشود. احرازش 

بیان است. پس به این است که بگوییم متکلّم در مقام 
این مقدّمۀ اولای ما از مقدمات حکمت در اینجا 

عنوان یک قوۀ مجریه، برای الزام مخاطب به اتیان به
به جمیع مصادیق این مفهوم، در اینجا فعال شد. ما 

دست آوردیم؛ ظاهر، اطلاق ظاهر را نسبت به کلام به
است. امّا آیا مخاطب به عمل به این ظاهر ملزم 

یست. وقتی که مقدّمۀ اولی در اینجا است؟ ملزم ن
تمام بشود که آن مقدّمۀ اولی عبارت است از اینکه 

متکلّم در مقام بیان است  متکلّم در مقام بیان است ـ
گوید، گوید، عبث نمیگوید، لغو نمییعنی هزل نمی

نائم نیست، مجنون نیست، مخبّل نیست. اینها 
م بیان چیست؟ این است که بگوییم متکلّم در مقا

خواهد مطلب را بگوید. است و واقعاً متکلّم می
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وقت احراز این مقدّمۀ اولی که متکلّم در مقام بیان آن
است، به این است که خُب انسان با متکلّم صحبت 
کند، ببیند متکلّم در حال عقل و شعور و ادراک و 

کند. عدم بعضی از موانع و صوارف دارد صحبت می
طور کند؛ و همینرا احراز میخُب همین، این قضیه 

ـ احراز این مطلب به ضمیمه آن اطلاق  از خارج
اصولی، این برای الزام مخاطب برای عمل به این 

شود. یعنی اگر ما مطلق موجب حجّیت اطلاق می
احراز کردیم بر اینکه متکلّم در مقام بیان ]است[، در 
اینجا اطلاق اصولی حجّیت پیدا کرد. یعنی مکلّف 

م است به اینکه به این اطلاق عمل کند. البتّه دو ملز
شرط در اینجا هست، شرط اوّل مقدّمۀ ثانیه است که 
متکلم قرینۀ مقیّده نیاورده باشد. شرط دوّم این است 

الیه نداشته باشد؛ یک که لفظ در خارج منصرف  
واسطه انصراف به آن مصداقی داشته باشد که به

این دو شرط که  مصداق جلوی اطلاق را بگیرد.
عنوان دو مقدّمه است اگر وجود نداشته باشد، به

وقت دیگر در احراز مقام بیان هم که شده است، آن
صورت، این اطلاق اصولی در اینجا حجّیت پیدا این
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کند. این بیانی است که مرحوم آخوند دارند و می
 1بعض المقرّرین هم در اینجا بر این بیان هستند.

 ل ثلاثۀ اطلاقاشکال بر مراح
ر ترتیب این ثلاثة المراحل؛ ای در اینجا دنکته

اطلاق لغوی، اطلاق اصولی، حجّیت اطلاق اصولی 
خورد. آن نکته خیلی دقیق و حائز به چشم می

اهمیّت است و آن این است که شکّی نداریم در اینکه 
ما یک اطلاق لغوی داریم که همان عبارت است از 

کند و این در طبیعت کلّیه می اینکه لفظ دلالت بر یک
جا هست. مِن غیر اختیار متکلّم و مِن غیر اختیار همه

مخاطب، لفظ دلالت خود را بر آن طبیعت مهمله و 
گوییم: طبیعت کلّیه دارد؛ مثل اینکه وقتی که می

؛ مخاطب و مستمع از ماء همان مایع سیال  ایتنی بماء 
مثال بابء مناینکه از این ماکند، نهرا استفاده می

فاکهه یا حجر و شجر را استفاده کند. خیلی دقّت 
کنید این موضوع خیلی مهم است. چه قرینه ما در 
کلام بیاوریم یا قرینه در کلام نیاوریم، مخاطب از ماء 

 کند.همان مایع سیال را استفاده می

                              
 .247کفایة الأصول، ص   1
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این معنا را اگر دقت کنید دعوا و نزاع بین مرحوم 
مسئله بسیار مهمی هست  شیخ و مرحوم آخوند که

که همین امروز باید به آن متعرض بشویم، در اینجا 
تواند آن هویت خودش را پیدا کند که حق با می

کیست؟ آیا در بحث اطلاق حقّ با مرحوم شیخ است 
یا حقّ با مرحوم آخوند است؟ این مسئله باید دقّت 

؛گوید: بشود. وقتی که متکلّم می هنوز  ایتنی بماء 
را نیاورده است، هنوز دافئ را نیاورده است؛ به بارد 

را شنید چه در  محض اینکه مستمع و مخاطب ماء
آید! بارد که آید؟ دافئ؟! دافئ که نمینظرش می

آید؟ فوراً مایع سیال آید! چه چیز در نظرش مینمی
آید. طبیعت کلّیه، که عبارت است از در نظرش می

 آید دیگر!مایع سیال؛ فقط این در نظرش می
همین که  ؛رأیت اسدا  گوید: وقتی که متکلّم می

گوید اسداً، از این اسد چه در نظر مخاطب می
آید! شجر که آید! فیل که نمیآید؟ ذئب که نمیمی

آید! فقط اسد، حیوان مفترس آید! سماء که نمینمی
آید. اسم این مفهوم را که اوّلًا در نظر مستمع می

اً در ذهن ما آمده است را طبیعت کلّیه بلااوّل و ابتدائ
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گذاریم. این طبیعت کلّیه دلالت بر جمیع می
کند. فرض کنید متکلم[ همین الآن ]مصادیق اسد می

، یرمی را نگفته است. به محض رأیت اسدا  گوید: می
 بلحاظ  واحد و بنظرة  واحدةگوید اسداً آیا اینکه می

آید؟! نمی آید یاجمیع مصادیق در نظر مخاطب می
آید دیگر! ما در این شکّی نداریم. یا اینکه نه، می

ـ مخاطب  طور که دیروز عرض کردمهمان ـ
طور که معطل ماند! مخاطب همین]معطل[ می

آورد یا ماند، که این آیا قرینۀ معیّنه و مقیّده مینمی
آید. آورد. خُب بالاخره یک معنایی در ذهن مینمی
ت، متکلّم عرب است؛ وقت مخاطب ترک اسیک

زند و آن هم ترک است؛ این هیچ این عربی حرف می
وقت نه، هر دوی اینها زبان فهمد. یکچیز نمی

فهمند؛ اطّلاع بر الفاظ و بر وضع همدیگر را می
کند بر اینکه مستمع بفهمد. حالا وقتی که کفایت می
شود آن طبیعت این می رأیت اسدا  گوید: متکلم می

شود همان اطلاق لغوی. اطلاق لغوی ین میمهمله؛ ا
کنم بر اینجاست. این معنایی که دارم عرض می

خلاف قوم است! اطلاق لغوی اینجاست که انسان 
آن معنا و مفهوم را قبل از آن قرینۀ معیّنه، احراز کند. 
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 شود آن طبیعت مهمله. این می

ماندن اطلاق لغوی بعد از دخول قرینۀ ثابت
 مقیّده
. این رأیت اسدا  یرمی گوید:حالا متکلّم می 

گوید، اطلاق لغوی را از بین یرمی را که در اینجا می
برد، اطلاق لغوی سر جایش هست. این اسد نمی

واسطه یرمی متبدل نشد به رجل شجاع؛ اسد سر به
جایش هست. اسد دلالت بر آن حیوان مفترس را 

یرمی انجام  دارد. یرمی به اسد کاری ندارد، کاری که
کند، دهد این است که تصرّف در تخیّل متکلّم میمی
اینکه به اسد کاری داشته باشد؛ اسد سر جایش نه

اسد یعنی  رأیت اسدا ؛گوید: هست. متکلم می
حیوان مفترس، یرمی قرینه است بر اینکه مراد متکلم 

اینکه در مدخول اسد از این اسد روشن بشود؛ نه
ینجا دلالت بر حیوان مفترس تصرف کند. اسد در ا

اختیار داشته باشید  کرد و شما بخواهید یا نخواهید،
، رأیت اسدا  یا نداشته باشید وقتی که متکلّم گفت: 

اش بسته آن حیوان مفترس در ذهن شما آمد و پرونده
 شد.
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 کنندۀ مراد متکلمقرینۀ مقیّده، تعیین
کلام ماند انتساب این ای که در اینجا میحالا نکته

کند؛ مثل به متکلّم است. این تصرّف در انتساب می
ماند. در مجاز عقلی، مجاز کلمات را مجاز عقلی می

دارد؛ در دلالت و در اسناد از آن معانی خودش برنمی
است؛ بنیٰ  بنیٰ الأمیرُ المدینة  کند. مثل تصرف می

در جای خودش است، امیر سر جای خودش است، 
ش است؛ منتهی مجاز در المدینه هم سرجای خود

اسناد این است که بنیٰ در معنای خودش است و امیر 
هم در معنای خودش است و المدینه هم در معنای 
خودش است؛ الّا اینکه در اسناد بنیٰ به امیر تصرّف 

دهد نه مباشر. کند. منظور از بنیٰ را سبب قرار میمی
هستند مباشر همان عمّال هستند. آنها عمّال برای بنیٰ 

آید بنیٰ را از معنای خودش دیگر! امّا در اینجا نمی
گوید که بنیٰ سر برگرداند به یک معنای دیگر. می

واقعاً امیر بنیٰ کرده است، امّا اگر سؤال  جایش است،
گوییم که نه، عمّال است؟ می شود که واقعاً امیر جزء

کار کرده جزء عمّال نیست. پس امیر در اینجا چه
گوییم که آمر بوده است. پس منظور از بنیٰ یاست؟ م

فرض کنید که سباحة و رمایة نیست؛ منظور از بنیٰ، 
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ذلک نیست؛ منظور از فرض کنید که نکاح و امثال
بنیٰ همین بنیٰ است؛ همین بنیٰ که ترتیب آجر و 

... است؛ الّا اینکه این مجاز، مجاز در اسناد  حدید و
مّال نسبت داده بشود، است. یعنی بنیٰ که باید به ع

 به امیر نسبت داده شده است لعنایةٍ.
آید این اسد را به یک نمی در اینجا قرینۀ مقیّده،

معنای دیگر برگرداند. اگر اسد را به یک معنای دیگر 
برگرداند که دیگر لطفی در کلام نیست. در کلام 

رأیت اسدا  دیگر لطفی معنا ندارد. اگر بگویم: 

رأیتُ رجلا  شجاعا  است که بگویم: ، مثل این یرمی

دیگر لطیف نیست؛  رأیت رجلا  شجاعا  . خُب یرمی
لطف ندارد. لطف کلام این است که کلام، دیگر 

گذارد، یرمی، این اسد را به معنای خودش باقی می
گوید که این اسد روی معنای خودش است و می

واقعاً حیوان مفترس است الّا اینکه مجازا دو مصداق 
کنند؛ مصداق اوّل حیوان مفترس، رای اسد تعیین میب

مصداق دوّم رجل شجاع. پس رجل شجاع را جزء 
له اینکه موضوع  دهد، نهمصادیق اسد مجازاً قرار می

و مقصود برای اسد قرار بدهد. این که دیگر لطفی 
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رأیتُ ندارد. مثل اینکه شما بجای اسد بگویید: 

نیست. این که  . خُب این دیگر مهمرجلا  شجاعا  
 ای نیست.دیگر مسئله

کند؛ له اسد نمیبنابراین یرمی تصرّف در موضوع  
کند؛ کند در مراد متکلّم تصرّف میکاری که یرمی می

اینکه لفظ اسد را کند، نهمراد متکلّم را از اسد بیان می
دهد. این لفظ له خودش تغییر میبر آن موضوع  

کند. وقتی که نجا بیان مییرمی، منظور متکلّم را در ای
منظور متکلّم بیان شد، بنابراین، این کلام ظهور در 
مراد متکلّم دارد دیگر! ظهور در معنای لغوی دیگر 
ندارد. پس ظهور در اینجا، مقام اثبات است از آنچه 

گذرد، این معنا، معنای ظهور که در نفس متکلّم می
است. دیدید چه معنا روشن برگشت! ظهور در 

لام، عبارت است از تبیین، اثبات، اظهار مراد متکلّم ک
شود ظهور. این ظهور، همان احراز از کلام؛ این می

 کند؟!مقام بیان است. چه فرقی می

 دو مرحله در اطلاق به جای سه مرحله
پس ما سه مرحله نداریم. ما دو مرحله داریم؛ 
مرحلة اوّل اطلاق لغوی، مرحله دوم اطلاق متکلّم؛ 

گوییم در اینجا کلام مطلق است و ی چون ما میمنته
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جای اینکه به متکلّم نسبت بدهیم، به این اطلاق را به
دهیم. در اینجا در انتساب ما جا را کلام نسبت می

گوییم این کلام ظهور دارد؛ ]در کنیم و میعوض می
حالی که[ این کلام ظهور ندارد، ]بلکه[ متکلّم 

که این کلام اطلاق  گوییممنظورش این است. می
دارد ]در حالی که[ این کلام اطلاق ندارد ]بلکه[ 

گوییم متکلّم منظورش اطلاق است. یک وقت می
شود همان خود کلام اطلاق دارد، خُب این اطلاق می

رأیت، به معنای  رأیتُ اسدا  یرمی؛اطلاق لغوی. 
رؤیت و أسد، به معنای اسد، یرمی هم به معنای 

وقت طور است. ]اما[ یکنوقت ایرامی؛ یک
گوییم متکلّم از این کلام چه معنایی را اراده کرده می

 است؟ این مسئله، مسئلۀ مهمّ است در مقام اطلاق.
بنابراین ما دو مرحله داریم. مرحلۀ اوّل، مرحلۀ 

خورد؛ در مقام عمل اطلاق لغوی که به درد ما نمی
ه ساز و تواند برای ما چاراین اطلاق لغوی اصلًا نمی

مفید باشد. آنچه که در مقام عمل برای ما مفید است، 
اطلاق مولوی است یعنی مولا در مقام القاء این کلام 
چه مصادیقی را قصد کرده است و چه معنایی را 
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خورد و این از کجا قصد کرده است. این به درد ما می
ای که شود. آن قرینهشود از آن قرینه پیدا میپیدا می

آید و کلام مولا را برای ما تفسیر آن قرینه می آید.می
فهماند. پس ظهور کند و منظور مولا را به ما میمی

شود ظهور. عبارت است از مراد مولا از کلام؛ این می
حالا آیا ممکن است ما بگوییم بعد از این مرحله هم 
یک مرحله حجّیت داریم؟! دیگر معنی ندارد! پس 

مولا از کلام. وقتی که  ظهور عبارت است از مراد
گوییم این کلام ظهور دارد، بیان آخَر این است که می

گوییم این کلام منظور مولا این است. وقتی که می
ظهور ندارد، یعنی منظور مولا این نیست. این کلام 
در این معنا ظهور دارد، یعنی منظور مولا این است. 

ر مولا این کلام در این معنا ظهور ندارد، یعنی منظو
گردد. تمام این نیست. تمام قضیه به مولا برمی

گردد و ما المطلب به مراد مولا و مراد متکلّم برمی
اصلًا به کلام کاری نداریم. آن کاری که ما داریم این 
است که مولا چه چیز اراده کرده است؛ این، قضیه 

گوییم کلام ظهور دارد یا ندارد. پس است. لذا می
حجّیت. نفس الظهور یعنی حجّیت خود ظهور یعنی 

کلام. این، منظور از ظهور است. و این بدون احراز 
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شود! حتماً اینکه مولا در مقام بیان است که انجام نمی
باید احراز بشود! یعنی قبل از این ما باید احراز کنیم 
که مولا در مقام بیان است و منظور مولا از این کلام 

ز ظهور. پس ما دو این است و این، عبارت است ا
 مرحله در اینجا بیشتر نداریم.

اختلاف مرحوم آخوند و مرحوم شیخ در 
 انعقاد اطلاق

این نکته که مرحلۀ دوّم ظهور است و مرحلة سوّم 
حجّیت است یا اینکه بگوییم مرحله دوّم و سوّم یکی 

ظهور است که  است. اوّل اطلاق لغوی است بعداً
لوی است، همین همان اطلاق مولوی و ظهور مو

دعوا و نزاع بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است. 
مرحوم شیخ معتقد است بر اینکه این اطلاق مقیّد 
است به عدم قرینۀ ابدیّه. مرحوم آخوند در انعقاد 
اطلاق، معتقد است به عدم وجود قرینه در مقام 

 تخاطب. 
گوید که آنچه که ما از اطلاق مرحوم آخوند می

آنچه که موجب انعقاد اطلاق است، این فهمیم و می
است که متکلّم در مقام تخاطب قرینۀ معیّنه نیاورد؛ 

کند که مثال کفایت میبابکند. منهمین کفایت می
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أکرم العالم، أکرم عالما ، متکلّم در مقام القاء بگوید: 

ای نیاورد. این و هیچ قرینۀ مقیّده و معیّنه ایتنی بماء  
کند. اگر بعد متکلّم به ق کفایت میبرای انعقاد اطلا

قرینۀ منفصله یا به یک قرینۀ لبّیه، قرینه را آورد، در 
آورد منافی با ای که متکلّم، بعد میاینجا این قرینه

اطلاق در آن موقع نیست؛ بلکه این اطلاق به حال 
خودش هست و احکام مترتبۀ بر اطلاق هم مترتب 

ینه، قرینه بر خلاف شود؛ الّا اینکه در اینجا، قرمی
گویند مقیّد. یعنی اطلاق مطلق است؛ به این می

محرز است و آن اطلاق منعقد است، الّا اینکه آن 
آید و این اطلاق را تقیید قرینۀ منفصل بعدی، می

کند پس اطلاق بوده است. اشکال مرحوم آخوند می
 کنیم.را فعلًا مطرح نمی

 تبیین و ترجیح دیدگاه مرحوم شیخ
نظر وم شیخ در اینجا بیان دیگری دارند که بهمرح

رسد بیان ایشان اقرب به صواب است و شبیه یا می
قریب به همان عرایضی است که ما خدمتتان عرض 

فرمایند که اصلًا اطلاق، مقامش کردیم. ایشان می
که عرض کردم طوریمقام اثبات است. اثبات همان

گوییم که یک یباید با ثبوت تطبیق کند. وقتی که ما م
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کلام مطلق است، یعنی ظهور در یک معنای عام 
الشمول دارد. معنایش این است دیگر! وقتی که 

گوییم یک کلام مقیّد است یعنی ظهور در یک می
معنای خاصّ دارد؛ عام الشمول نیست؛ معنای 
محدود، معنای مقید، این معنا را دارد. این معنا، 

این بیان را اضافه معنای اطلاق است. ما در اینجا 
گذاریم که یعنی این را بر عهدۀ شیخ می کنیم ـمی

اند این را بپذیرد. البتّه ایشان هم که این را نفرموده
خاطر این است که اصلاً شقّ دوّم، محطّ بحث برای به

ماست. ما با موالی عرفی که کاری نداریم. ما با موالی 
، لذا اصلًا شرعی و با موالی حقیقی خودمان کار داریم

این بحثی که مرحوم شیخ هم در اینجا مطرح کردند، 
از اوّل منصرف به موالی تشریعی است؛ نه به موالی 

 ـمولای ما دو جور است یا مولا، مولای قلابی  عرفی
است که همین موالی عرفیه هستند. این مولا اوّل 
ممکن است یک امر بکند و واقعاً هم منظورش از 

باشد. اشکال ندارد، فردا برایش این کلام، مطلق 
یا  أکرم عالما  گوید: شود. اوّل میانصراف پیدا می
و منظورش جمیع افراد علماء هستند.  أکرم کلّ عالم  
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بیند که مقدار بسیار زیادی از این علماء با او فردا می
خواهم نانم گوید: نه، من نمیدشمن و معاندند. می

خواهم اینها بیایند سر را بدهم اینها بخورند، من نمی
ای که معاند با ما سفره من بنشینند. همین یک عدّه

نیستند، بیایند. هم پول به ایشان بدهیم بخورند هم 
شود! این که صحیح مان بدهند! این که نمیفحش

کند! البتّه نیست! آدم عاقل که این کار را نمی
کرد، چون السلام این کار را میامیرالمؤمنین علیه

ق عقل بشری بود. او نظر به دیگری داشت. او فو
کاری نداشت به اینکه حالا این پولی که به اینها 

کنند یا قهر دهند یا مدحش میدهد فحش میمی
گفت ما با دیگری کار داریم، سر کنند؛ نه، او میمی

مان و کار ما با دیگری است. این پول را بگیر، فحش
جور حالا آن خواهی بدهی، بده. خُب یکیهم می

است؛ یکی هم نه، مثل ما مسائل را براساس 
دهد ارتباطات و داد و ستدهای متداول عرفی قرار می

دیگر! هر کسی به او مدح و ثنا کرد، به او محبّت 
کند و هر کسی مدح و ثنا نکرد، حدّاقل، کاری به می

 او ندارد.
این موالی عرفیه ممکن است بعد برای اینها 



_________________________________________________________________ 

21 

بشود. پس هنگام القاء کلام در مقام انصراف پیدا 
تخاطب، واقعاً منظور اینها اطلاق است و واقعاً 

 أکرم کلّ عالم  گوید: منظور اینها عموم است مثلًا می
شود. ؛ امّا فردا برایش انصراف پیدا میأکرم العالمیا 

آورد یا مقیّدی برای این یا مخصصی برای عام می
ری نداریم. آمدیم آورد. به این مولا کااطلاق می

سراغ موالی تشریعیّه و موالی تکوینیّۀ ما که 
السّلام هستند. در این باب، چون معصومین علیهم

السّلام آن مخصص یا آن معنا ندارد که معصوم علیه
مقیّد مدّنظرش نباشد یا غافل باشد؛ معنا ندارد که اوّل 

السّلام یک معنای کلّی را بیان کند، یک معصوم علیه
نای مطلق را بیان کند و غافل باشد از مخصصی که مع

خواهد خواهد برای این بیاید یا مقیّدی که میمی
بعداً برایش بیاید؛ پس قبلًا، قطعاً غفلت در امام 

السّلام منتفی است. حالا روی مصلحة من علیه
اند؛ روی غرض من المصالح، آن قرینه را ذکر نکرده
ند. عدم ذکر قرینه، االاغراض قرینه را ذکر نکرده

دلیل بر عدم تقیید این معنا، من الاوّل الامر نیست. 
چون در بحث قبلی عرض کردیم که در موالی 
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تشریعیّه، قرینۀ متّصله و قرینۀ منفصله مخل به عدم 
اطلاق و مخل به اطلاق نیستند. اگر قرینۀ متّصلۀ ما، 
مخل به اطلاق و مخل به عموم باشد قرینۀ منفصله 

لک مخل به عموم و مخل به اطلاق خواهد هم کذ
بود؛ الّا اینکه ما جاهلیم نسبت به این تقیید؛ یا اطلاع 

 داریم یا اطلاع نداریم.
رأیتُ اسدا  چطور اینکه ما ظهور را در باب 

، آن یرمی را تصرّف در مراد متکلّم قرار دادیم؛ یرمی
خواهد بفرماید؛ در اینجا هم مرحوم شیخ همین را می

واهد بفرماید که در مقام تشریع هیچ فرقی بین خمی
قرینۀ متّصله و قرینۀ منفصله نیست. قرینۀ متّصله 

کند. ظهور را در کلام بالنّسبه به ارادۀ مولا ایجاد می
؛ این العادل که أکرم العالم العادلگوید: مولا می

مخصص برای عالم است موجب انعقاد ظهور 
به نفس مولا. خب، شود من أوّل الامر بالنسبه می

کند که مولای حقیقی، الآن طور چه فرق میهمین
؛ أکرم العالم العادل، فردا بگوید: أکرم العالمبگوید: 

آورد عادل را فردا بیاورد. چون این عادلی که فردا می
کند از مراد مولا، ولی تأسیس موضوع فقط کشف می

کند؛ کشف کند. تأسیس مفهوم جدید را نمیرا نمی
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کند از اینکه مولا دیروز منظورش عالم بود. آنچه می
شود این است که که فقط در اینجا برای ما حاصل می

بریم. ما تا میما به خبط و به اشتباه و خطاء خود پی
کردیم که منظور مولا، عالم مطلق دیروز خیال می

کنیم که منظور مولا دیروز است، امروز کشف می
طور شد با توجه به اینمطلق نبود. خب، حالا که 

اینکه قرینۀ عادل آمده است، اگر الآن از شما سؤال 
که مولا دیروز گفته است  أکرم العالمکنند که این 

دهید؟ ظهور در چه چیزی دارد؟ شما چه جوابی می
گویید که ظهور در عادل دارد؛ چون علم به عادل می

دا در اینجا پیدا کردید. چون علم به عادل در اینجا پی
گویید که ظهور در عادل دارد. اگر از شما کردید، می

گویید سوال کردند که به چه دلیل و به چه حجّتی می
گویید که مولا قرینه را که ظهور در عادل دارد؟ می

ذکر کرده است. پس خود آن اطّلاع بر نفس مولا و 
اطّلاع بر مراد مولا، موجب ظهور است و موجب 

لام خارجی مولا، که گاهی انعقاد ظهور است، نه ک
آورد و در بعضی از اوقات قرینۀ قرینۀ متّصل می

آورد. قرینۀ متّصل و منفصل موجب منفصل می
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انعقاد ظهور نخواهد شد؛ آن چیزی که موجب انعقاد 
ظهور است، اطّلاع مخاطب بر مراد مولا است؛ این 
موجب انعقاد ظهور است و این ظهور همان ظهور 

 1جّیت است.حقیقی و ظهور ح
کنیم اگر مولا البتّه لقائلٍ أن یقول از شما سوال می

بعد از یک هفته قرینه آورد، در طول این یک هفته و 
در چه  أکرم العالمگوید: اسبوع این کلام مولا که می

گوییم ظهور در همۀ علماء دارد؛ چیز ظهور دارد؟ می
چون جاهل هستیم. بعد از اسبوع اطلاع بر آن قرینۀ 

کنیم؛ در اینجا متوجّه اشتباه خودمان نفصله پیدا میم
 خواهیم شد.

 حجیت در ظهور بدوی و ظهور مولوی
گویند ظهور بدوی. پس ظهور این ظهور را می 

ماند که اصلًا حجّیت بدوی مانند اطلاق لغوی می
ندارد. البتّه ناگفته نماند که این ظهور بدوی در مقام 

است! اگر وقت حاجت  عدم حضور وقت حاجت
بیاید و مولا قرینه نیاورد نفس این ظهور حجّت است 

و حجت و این ظهور، ظهور مولوی خواهد بود 

                              
 .259، ص 2، ج رجوع شود به مطارح الأنظار  1
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اصولی همین خواهد بود. فرض این است که هنوز 
وقت حاجت نیامده است. اگر وقت حاجت نیامده 
است این ظهور، ظهور بدوی است. بنابراین قبل از 

 ،أکرم العالمحضور وقت حاجت، اگر مولا بگوید: 
کند آن ظهور آن چیزی را که متکلّم احساس می

، بعد أکرم العالمگوید: بدوی است. مولا می
؛ شب جمعۀ هفتۀ أکرم العالم بعد  أسبوع  گوید: می

دیگر، شما علماء را دعوت کن. الآن اگر از این، عبد، 
مأمور، مکلّف، مستمع سوال کنند که آیا کلام مولا، 

گوید که این ظهور بدوی در همه ظهور دارد؟ می
 جهت اینکه واقعاًگوید حجّت است؛ بهدارد. نمی

دهد. با ۀ مقیّده یا مخصص را میاحتمال تطرق قرین
خیر، قطعاً تواند بگوید نهوجود احتمال دیگر نمی

است. احتمال هم،  مولا ظهورش در همۀ علماء
داند. احتمال عقلایی است. چون دأب مولا را می

داند که این قطعاً مخصص مشی و منهج مولا را می
لا داند که مویا می آورد،آورد یا اکثر اوقات میمی

تا از گوید همۀ علماء را اکرام کن؛ بالاخره دهنمی
کند؛ صد نفر از اینها را استثناء می اینها را استثناء
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تواند کند. با وجود احتمال قویّ، آیا مخاطب میمی
بگوید این کلام ظهور در همۀ افراد و در جمیع 

تواند بگوید. البته قبل از حضور وقت دارد؟! نمی
ضور وقت حاجت، اگر مولا حاجت! قبل از ح

بگوید، این، ظهور بدوی است. ظهور بدوی یعنی 
حالت انتظار و حالت توقّع مخصص و مقیّد برای 

گوییم ظهور بدوی. یعنی مخاطب؛ این را می
ماند. طور باقی میمخاطب در مرحلۀ انتظار همین

گویید من نگرانم، همین که شما همین که شما می
گویید شاید تم، همین که میگویید من مردّد هسمی

کدام کند، همۀ اینها ظهور بدوی است. هیچ استثناء
طور دست اینها ظهور مولوی نیست. لذا شما همین

دارید. البتّه طبق امری که مولا کرده است نگه می
کنید، امّا همیشه در حال انتظار روید دعوت میمی

را  هستید که صداتان کند و بگوید که مثلًا فلان کس
استثناء کن یا آن طیف فساق از علماء را استثناء کن. 

خود نبود که ما فکر کردیم این مولا گوییم پس بیمی
آورد. بعد وقتی که عصر روز مخصص و مقیّد می

پنجشنبه شد و وقت حاجت برای اکرام شد، آنجا 
کند. دیگر! مولا دیگر استثناء نمیگوییم که نهمی
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شود ثناء نیست. الآن میچون الآن دیگر جای است
ظهور، ظهور مولوی. یعنی وقتی که وقت حاجت 
آمد، تازه کلام ظهور پیدا کرد. این منظور مرحوم 

گوید انعقاد شیخ است. پس مرحوم شیخ که می
اطلاق، انعقادش مشروط است به عدم قرینه ابدی، 
منظور این است که در کلام موالی تشریعی، اتصال و 

السواء است، و اگر مولا کلام علیانفصال قرینه به 
یک کلامی را مطلق بیان کرد، به همان اطلاق لغوی 
و بعد از یک هفته یک قرینۀ مقیّده آورد، این قرینه 

کند از اینکه مولا از اوّل اطلاق را اراده کشف می
نکرده است. وقتی که اطلاق را اراده نکرد؛ پس کلام 

ه است، اطلاق اطلاق نداشته است، اطلاق لغوی داشت
خورد. این کلام مرحوم شیخ لغوی هم که به درد نمی

است که البتّه این کلام طرفدار کم دارد، امّا ما جزو 
پذیریم و طرفدارانش هستیم و مطلب ایشان را ما می

مورد قبول ماست و مطلب مرحوم آخوند و تأیید 
 بسیاری از مقرّرین، در اینجا محلّ نظر است.

لام بر طبیعت مهمله بعد از تلمیذ: دلالت ک
اجمال، این طبیعت مهمله را وقتی که از اوّل مراد 
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گویند که گویند. نمینبوده به این اطلاق که نمی
اطلاق در اینجا از اوّل بوده است. اطلاقی که الان ما 

گوییم، آن اطلاقی است که در مقابل لا بشرط و می
 بشرط شیء است. بشرط شی، بشرط لا، در مقابل

بینیم. این اطلاق غیر از این ما داریم اطلاق می
طبیعت مهمله است. اینجا اگر یک شخصی آمد 

. این دلالت بر اطلاق نظر ما را که ایتنی بماء  گفت: 
 کند.کند، دلالت بر طبیعت مهمله مینمی

 استاد: همان اطلاق لغوی است.
تلمیذ: این غیر از آن اطلاقی است که ما 

 درصددش هستیم.
تاد: خُب بله. صحبت در این است که آقایان اس

گویند این اطلاق موجب آن اطلاق اصولی می
شود؛ اطلاق لغوی، موجب اطلاق اصولی خواهد می

بود. حالا که موجب اطلاق اصولی شد، پس ظهور 
در اینجا منعقد است. حالا صحبت در این است که 
این ظهور حجیّت دارد یا حجیّت ندارد؟ بحث 

رود روی احراز است. بحث حجیّتش میحجیّت 
اینکه متکلّم در مقام بیان هست یا نه؟ پس اوّل اطلاق 
لغوی و اطلاق وضعی است؛ این اطلاق لغوی که 
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همان طبیعت مهمله و طبیعت کلیّه است که شما 
فرمایید، این یک اطلاق اصولی را موجب می
شود. اطلاق اصولی که عام الشمول است نسبت می

مصادیقش. این همان معنای تحقّق ظهور به همۀ 
است؛ که وقتی که از شما سئوال کنند آقا این کلام در 
چه چیز ظهور دارد؟ بتوانید جواب بدهید، اصلاً هیچ 
نیازی به تفکّر ندارد، بگویید که این ظهور در همۀ 

 موارد مصادیق ماء دارد.
 اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
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